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مد لله رب امعاممین و امصلام  و امسلامم سمم یلیکم و رحمة الله و ب کاته بسم الله ام حمن ام حیم ایوذ بالله من امییطان ام جیم امح

و یلش اهل بیته امطیبین امطاه ین لاسیّما یلش بقیة الله فش الأرضین ارواحنا لآمامه امفداء و  امقاسم محمدیلش سیّدنا و نبیّنا ابش

 یجّل الله تعامش ف جه امی یف.

کند؛ به یبارت دیگ  میان پیی فت یک ی فت ح کت نمشیک جامعه به سمت پی ،در این بود که بدون بهینه روابط انسانشما بحث 

به همان میزان که بین افلا اد یلاک جامعلاه و  است نسبتش ب ق ارهای این جامعه افزایش ارادهیا ب همها اراده جامعه و میزان اصطکاکِ

 است. ها جاری و ساری این موضوع در تمام بخش شود.جامعه به چامش کییده مش شود آنفاصله ایجاد مش

. بنلاده در ح کت کنیمبنیادین روابط انسانش  یما باید به سمت بهینه ،های زندگشبناب این به دمیل تأثی  روابط انسانش ب  تمام حوزه

های مدی یتِ بهینه روابط انسانش را ش ح دهم. ی ض ک دم که با استناد بلاه آیلاه آخلا  این مقام بودم که شاخصجلسات گذشته در 

اوملاین  ها مواظبلات کنلایمشود و اگ  ما ب  این شلااخصشسانش مهایش که منج  به بهینه روابط انت ین شاخصح مهمسوره مبارکه فت

 های رشدهای رفق، بسته شاخصبسته شاخص کند سه بسته شاخص است؛ها کاهش پیدا مشثم ه این است که اصطکاک بین اراده

 های توازن.و بسته شاخص

معنای دقیلاق  که های معیت با رسول بودم و ی ض ک دمشاخص - ی ق آنبه تعبی  آیه مبارکه -یا  های رشددر ش ح بسته شاخص

چه استدلامش گفتم معیت  بااین موضوع را از کجا استنباط ک ده و بنده  اما یند هدایت است.آمعیت با رسول، معیت و هم اهش با ف 

ی قلا آن آیلاه دلال ب  روی معنلاای رسلاول دقلات کلا دم؛در این است بندهبا رسول به معنای معیت و هم اهش با ف ایند هدایت است؟ 

سَلَْاکَ َ  » :ف مایدمش
َ
ّه نُّّ ه أ ایُّ

ا  لنَه َ یُّه
َ
ل   یا أ ما تو را به رسامت ف ستادیم. باقش قیدهای آیه در واقع قیدهایش هستند که مفهوم رسامت را  ؛«شا دُّ

او تج بلاش نبلاوده و از  ه ربوبیت یامم به صورت یمیق تسلط دارد و یلمِو ب  مسأم استدهند. رسول کسش است که شاهد توضیح مش

ال  »ف مایلاد: باشد این است که ب  قضیه اش اف دارد. در ادامه آیلاه مشب  قضیه مش پایه اش اف است، معنای اینکه رسول شاهدِ شَُِّه ؛ «وَ مّب 

 تشِ های ملادیین موضوع، همان موضویش است که ملادلکند. اب ای ح کت شوق ایجاد مشکید و اختیارات را به چامش نمش ،رسول

رال  »که  استاین توانند آن را به صورت یمیق و دائمش ایجاد کنند. کار دیگ  رسول  بش نمشغ ُِّ ؛ یعنش یواقلا  کارهلاای سلاوء است «نَا

هُّ »گوید و مذا منذر است. ها را به آنها مشانسان ذَنُّ إُّ لََ لللهُّ بُّ  نُّّ
ز به سمت خداست، به سمت مفهوم و موضویش است ؛ دیوت رسول نی«وَ دلعُِّ  

های خدا ربوبیت است و خلادای متعلاال در مقلاام ربوبیلات نیازهلاای ها را ب ط ف کند. یکش از ویژگشتواند تمام نیازهای انسانکه مش

فلاع نیلااز بلاه مت رکند. پس دیوت به سمت خدا، دیوت به سمت رفع نیاز به شکل دائمش است، دیوت بلاه سلاها را م تفع مشانسان

اال  »شکل پایدار است.  ی   مُُّّ
لجا  لیلاات کند؛ یعنش این دیوت، دیوتش نیست که در ک؛ رسول در دیوت خود، ابعاد مسأمه را روشن مش«وَ سُِّ

 کند. رسول، چ اغ راه خداپ ستش است و ابعاد مسأمه را روشن مشباقش بماند، بلکه 

ال  وَ »هاسلات. پلاس شلاناختن ارادهبلاه رسمیتند؛ یعنش هدایت به هم اه تمام این قیدهایش که ی ض ک دم، قیدهای هدایت هست شَُِّه مّب 
رال   ُِّ . بنده به استناد ایلان آیلاه یلا ض کلا دم کلاه جزء قیدهای اساسش هدایت است –هاست شناختن ارادهبه رسمیت یکه لازمه -« نَا

بطن مفهوم  در که باشدمشقیدهایش  مده است،ن قیدهایش که در تع یف رسول آرسول به معنای معیت با هدایت است؛ چو بامعیت 

 قدرت هدایت است.  ،طور که ی ض ک دم این فلسفهای دارد و همانبا رسول فلسفه بناب این دیوت به معیتِهدایت نهفته است. 



 

 

های از بسلاتهیکش  که رد نیاز ب ای ف ایند هدایت بودیم و ی ض ک دیمپس از ط ح این مباحث میغول بحث راجع به اطمیات موما 

هلادایت مسلاأمه در بحلاث ملاا  دمیل این موضوع آن است کهمورد نیاز ب ای شناختن ابعاد فط ت است؛ مورد نیاز، اطمیات  اطمیاتِ

صورت اگ  شما کننده موجود باشد؛ در غی  اینشونده باید در نزد هدایتهای هدایتراجع به انسان مط ح شده است. بناب این ویژگش

 شوید. یند هدایت با چامش روب و مشآشونده را نیناسید در ف ف د هدایت تمام ابعادِ

ت ین خاصلایت صلالشا کلاه - ند هلادایت هملا اه شلاویمآیمذا بنده ب  اساس این مبنا محض  شما گزارش دادم که اگ  ما بخواهیم با ف 

ناظ  به فط ت نیلااز داریلام و  به اطمیاتِ  -ریم انسانش به این موضوع نیاز دا ما در مدی یت روابطو  استسازی هدایت درونش یندِف آ

ها در مدی یت روابلاط انسلاانش فاقلاد توانند این اطمیات را به صورت کامل ب ای ما تأمین کنند این روشهای تج بش نمشچون روش

 ایتبار هستند.

ی ض بنده به آن سمت هدایت کنیم.  ف د را خواهیمبسته دیگ ی که ب ای هدایت نیاز داریم، اطمیات م بوط به جایش است که مش

ای وجلاود دارد کلاه منجلا  بلاه حالا سؤال این است که در توحید چلاه ویژگلاش اما ، دیوتِ امش الله است.ک دم که دیوت پیامب ان

کلاه  مسأمه را در ذهن خودتان تنقیح بف مایید. بحث ما در این جلسات این استبار دیگ  صورت؟ یکگ ددمشروابط انسانش  یبهینه

دانم معیلات بلاا رسلاول آثلاار اخلا وی و خواهیم آثار هدایت و معیت با رسول را در بهینه روابط انسانش بحلاث کنلایم. بنلاده ملاشما مش

موضوع بحث ما امگوی پیی فت اسممش اسلات.  چ ا کهبهینه روابط اجتمایش است؛ ومش موضوع مورد بحث ما  شناسانه نیز داردروان

بلاه پلاذی ش را خواهیم به سمت او هدایت شویم و خدایش کلاه ملاا سؤال ما این است که توحیدی که مشبا توجه به این مطل  لا حا

 چه اث ی در بهینه روابط اجتمایش دارد؟  اندک دهربوبیت او دیوت 

نکتلاه  شلاود.مشبا توجه به این دو نکته اث  دیوت امش الله در بهینه روابط انسانش واضح  کهکنم بنده دو نکته بسیار مهم را ی ض مش

شلاما در ملاورد انسلاان صلاحبت  اول این است که ما باید توجه کنیم در فط ت انسان فق  به صورت نهفته وجلاود دارد؛ یعنلاش وقتلاش

شده  "بود"روزی نبوده و حالا به فق  است. چ ا؟ چون مخلوق است، یعنش یک فوفکنید که محراجع به چیزی صحبت مش کنیدمش

ائماً نیازمنلاد ایطلااء و املاداد نفس نیست، یعنش دبهیعنش قائم و بعداً به وجود آمد روز نبودموجودی یکش و به وجود آمده است. وقت

حامت اول این است . ببینید؛ دو حامت بییت  وجود ندارد. بودن استیک مخلوق، لازمه مخلوق بودنِنیازمند ت است. به یبارت واضح

گوییم خدا موجودی ازمش اسلات. ازملاش یعنلاش چلاه؟ یعنلاش شلاما مشدر مورد خدا ر که طوهمان .که ف دی از ابتدا وجود داشته است

هلای  توانید زمانش را پیدا کنید که خداوند متعال در آن زمان وجود نداشته باشد. همچنین خدای متعلاال ابلادی اسلات؛ یعنلاش نمش

کنیم در ابدی است صحبت مش ازمش و هم زمانش متصور نیست که خدای متعال وجود نداشته باشد. وقتش راجع به موجودی که هم

که شما وابستگش و مخلوقیت همین این مطل  کنیم که قائم به نفس است، یعنش وابسته نیست. در مقابلصحبت مشمورد موجودی 

به ایطاء را نیز  زِنیا توانید در کنار این تصورمشنبوده و حالا به وجود آمده است؛  کنید که قبمًو موجودی را تصور مش نمودهرا ف ض 

نسلابت بلاین  ه کس بتوانلادرساند و یت ما را به مفهوم فق  مشدر مفهوم مخلوق تأملِت  به یبارت سادهب ای این موجود تصور کنید. 

مم ذهنش این موضوع را تنقلایح مفهوم مخلوق و خامق را تصور کند فق  این مخلوق را نیز پذی فته است. غ ض بنده این بود که در یا

دائملااً  هایش کلاه بلاا آنهلاا روبلا و هسلاتیماین موضوع کاممً قابل درک است؛ یعنش انسانش وارد نیویمامبته اگ  به یامم ذهن هم کنم، 

 ین ویژگلاش تلاباشلاند. بنلااب این مهمدریافت هستند و فقی  مش نیازمند دریافت غذا، محبت و ... هستند و در تمام ابعاد خود نیازمندِ

  .استها فق شان انسان
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لّ  »خواند که معیت با رسول است. رسول ب ای ما این آیه را مشامبته درک این ویژگش نیز از ثم ات  اَ َ نَااّّ لُرََّ
َ
ا أّ أ ا  لنَه ََ يّه

َ
امبته در ادامه  «يَا  أ

لّ  »خواند که این آیه را نیز مش اَ َ نَااّّ لُرََّ
َ
ُّ  أ لََ للَلهه نَااّّ »چ ا  «نُّّ

َ
لّ  أ اَ َ ُّ   لُرََّ لََ للَلهه هستید و باید فق  خود را به سمت خدا بب ید؟ چون بقیلاه نیلاز « نُّّ

های آنها ب ای خودشان نیست. بناب این ما با مفهومش به نام فق  روب و هستیم؛ یعنش وقتش راجع بلاه و داشته مانند شما فقی  هستند

انسانش را بهینه کنیم اومین مفهومش که باید مورد توجه ق ار دهیم، فقلا   خواهیم روابطکنیم و مشمدی یت روابط انسانش صحبت مش

 انسانش است که با او روب و هستیم. 

ی خلادا تواند مانند رفتن به درِ خانلاهچیز نمشبا توجه به این نکته موضوع مهم این است که دیوت به خدا رافع این فق  است و هی 

حلال نوع مدی یتِ شما بلا ای را مدی یت کنید  فق ید با مکانیزمش غی  از دیوت به خدا مسأمه بخواهاین فق  را ب ط ف کند. اگ  شما 

حالا اگ  فق  یک انسان را به صورت سطحش و غی  یمیق، بخیلاش و  .استجانبه همهنه ها محدود و سطحش بوده و مسأمه فق  انسان

مانلاد؟ نیلااز در او شود یا اینکه نیازهلاای او در او بلااقش مش ط ف مشدهد؟ آیا فق  او بجانبه مدی یت کنیم چه اتفاقش رخ مشغی  همه

اید. چلاون تلاوان انجلاام ایلان کلاار را یعنش تقاضای او وجود دارد و شما آن را مدی یت نک ده ماندوقتش نیاز در او باقش ماند و اقش مشب

ه سمت اسلاتممار و تجلااوز بلاه منلاابع دیگلا ان ح کلات های ب ای تأمین این تقاضا بافتد؟ انساننداشتید. در اینصورت چه اتفاقش مش

شدن روابط انسانش است. وقتش شما حق ط ف مقابل را به باطل و زور اخذ ک دیلاد کییدهنقطه آغاز به چامش موضوع کنند و اینمش

از حسلااب فلا دی  به ینوان ممال آیا وقتش گ دد.اید و وقتش این چامش ش وع شد متوقف نمشیعنش ط ف مقابل را به چامش کییده

و  اسلاترود، چون فقلا  موجلاود مجدد مش این ف د به سمت دزدیِ خی ؛ گ دد؟شود مسأمه تمام مشنف  صدهزار تومان س قت مشیک

ایلان فلا د بلاا پلاول  موضلاوع کار کند؟ مضاف ب  اینخود را سپ ی کند اما روز دوم چه روزِممکن است ف د با این صدهزار تومان یک

گلا دد و وقتلاش مشنشود؟ نیازهای یاطفش او ب طلا ف کند اما آیا نیازهای یاطفش او نیز ب ط ف مشرا ب ط ف مشنیازهای مادی خود 

کیلاد. کند و در نتیجه در روابط خود، طلا ف مقابلال را بلاه چلاامش مشهای روحش در او اصامت پیدا مشنیازهای او ب ط ف نید یقده

شود؛ یعنش یک غذای خاص، یلاک نوشلایدنش یگ  این است که این ف د خسته مشنکته دنیازهای یاطفش او را ب ط ف کنید  اگ حتش 

وقتلاش انسلاان  رود وشود و به سلامت تنلاوع ملاشمدتش از این مذت خاص خسته مشکند و بعد از خاص، یک مذت خاص را تج به مش

سلاال یلاا چهلشود ومش وقتش قانع مشاومیه  پ دازد؛ چون وقتش نفس ف به نیست به یک مذتِطل  شد به استممار همه اف اد مشتنوع

هلاای یلاادی در حاملات تعلاادل قلا ار رسد که بلاا تأمینق ار گ فت کار او به جایش مشسال در مع ض تأمین نیاز به شکل سطحش سش

 کنید. شود و شما هی  درمانش ب ای م ض تنوّع پیدا نمشتنوّع در وجود او ایجاد مش گی د؛ یعنش م ضِنمش

داری را سوار ماشین خود ک دم و به گفت: چند روز پیش از این آقای س مایهنیسته بودم که راننده آن به من مش بنده در اتومبیلش

دانم که دست شما باز است. اییلاان گفتنلاد ه نیاز دارند و من مششناسم که به جهیزیی جوانش را مشی وس و دامادهااو گفتم: بنده 

یعنش وقتلاش حلا ص ف بلاه  !آید حتش خودم آنها را خ ج کنمدمم نمشپول وجود دارد ومش  انمیلیاردتومالآن در حساب من ده !فمنش

رسد که شما حتش حاض  نیستید نیازهای اومیه خود را تأمین کنید به این قیمت در طل  یا همان ح ص به جایش مش شد این تنوّعِ

ب خلاش بلا ای  اسلات؛و یک نیاز یجی  و غ یلا   استش طلبب ت ی ، یک حسِشما بییت  است. این حس یبگویند س مایهم دم که 

کیلاند و حتلاش دیگ  خودشلاان را نیلاز بلاه چلاامش مشهای مختلف ب ت  بکنند حتش نیازهای اینکه خود را نسبت به دیگ ان از حیث

گیرد که شما در میدیریت نشأت می موضوع کنم از اینتمام این مسائلی که بنده عرض میکنند. خودشان نیز مص ف نمش



 

 

اید: من بیه او خود گفته های توسعه انسانیِو در شاخص ه صورت سطحی و بخشی عمل کردهفطرت، برای رفع فقر او ب

اینها همه نتیجلاه ایلان  کند.به زندگی او افزایش پیدا می کنم و در نتیجه امیدِدهم و سطح درآمد او را زیاد میآگاهی می

خوانلادن . وقتش شما با این مدل وارد بحث شدید درست است که شما به دمیل درسایداست که شما کودکانه و جاهمنه بحث ک ده

 در فطلا تِایلان موضلاوع املاا  ایدهای ناقصش ارائه دادهتحلیلهای تج بش در شناخت انسان مدلدر آکسفورد و کمب یج و استفاده از 

 آید. مام مصائ  ب ای او به وجود مشمذا ترسد و به آرامش نمشاو این است که  اث  ط ف مقابل یک اث  دارد و آن

شود کیه آن با موجودی روبرو می کند؛ یعنی وقتی انسان با ربوبیت عالم خو گرفتاما ویژگی توحید این است که مدیریت فقر می

اره در جلسلاات ای که بنده هملاوآیه کند.فقر او را مدیریت میرحمت و بدون منت و در تمام ابعاد، رم و موجود به تنهایی و از سر کَ

هلاا و ط قلاش بلا ای روش نیز در زندان است و در زمان اییان حض ت یوسف خوانم در رساندن این معنا بسیار فنش است.امگو مش

ش بلاه نلاام ان ربّشد. مممً در آن دورختم مش و ربّ الاهه یک ها، مناسک و ط ق بهها تع یف شده بود و این روشانسان رفع نیازهای

تع یف ک ده بودنلاد کلاه مسی ی را  زمان حض ت یوسف یعنش در مص  باستانِ این ربّ نیز نمادی داشت؛ود داشت که ماه وج ربِّ

ها نیز این بلاود وظیفه این الاهه الارباب و خدای ب ت  آنها بود.مونش داشت و ربآشد که معبدی ختم مشبه این مسی های اجتمایش 

در زندان به زندانیان گفتند: ما بالآخ ه نیازمند رفلاع  آن زمان بود و حض ت یوسف هنگِ. این ف ک دمشرا ب ط ف  شکه نیاز خاص

سَبََب  »فق  هستیم ومش 
َ
أ
َ
اا   أ َ ی  ََ  ََ وّ ُّه

ََ ا ا سّ  مَُّ هَه َ ّ للَق  لحُِّ ّ للََْ مُّ للَلهه
َ
مُّ  » یلاا ها و معبدهای مختلف ب ویمب ای مدی یت این فق  به سمت اربابآیا ما  «أ

َ
أ

 ّ لللَلهه ّ للََْ ا سّ  حُِّ هَه َ و شما باید رابطه خیود  است "یکی"اولین ویژگی خدا این است که دو واژه موجود در این آیه خیلش مهم هستند.  ؟«للَق 

بسته قاعده که خود با دهتر از این است که شما بخواهید برای تأمین نیازهای ربّ تنظیم کنید و این موضوع خیلی راحت را با یک

تر است، چون شما بیا ییک خیدا روبیرو کردن آسانواحد بودن مهم است؛ یعنی هماهنگ قیدِ اهنگ شوید.است هم ربّ برای ده

هیا را بیه صیورت تواند ورود پیدا کیرده و چالش، یعنی دست او بسته نیست، بلکه میاستهستید. قید دیگر این است که قهّار 

امبتلاه  .د. ما در وجود انسان با چنین فق ی روبلا و هسلاتیممط ح ک دن ای است که حض ت یوسفاین مسأمه جدی مدیریت کند.

های آم یکلاا و ... های تهلا ان، انسلاانهای حوزه یلمیه قم، نجف، انسانهای مختلف تفاوتش ندارد و انساناین موضوع در میان انسان

ا أُّ » این فق  را در وجود خود دارند، ق آن ه َ  نُّ ا  هذا بیان ملمؤمنین نیسلات، تبیلاین قلا آن   آن،ق است و قابلیت تفاهم جهانش دارد. «ب َي 

ها بنلااب این چنلاین فقلا ی در انسلاان د.زندگش آنها تفاهم کن د با م دم فارق از دین، مکان و جغ افیایِتوان، یعنش مشب ای ناس است

فقلا  را  توانلادمشخداوند متعال که  متعال. این فق  را مدی یت کند؟ خداوند تواندمش چه کسش سؤال این است که حال وجود دارد و

که بلاا  ن گفتتوامشهم در اینجا آیا  .شوممش ارد بحث دوماز این نقطه وبنده  ؟دهدمشمدی یت کند، به چه شکلش این کار را انجام 

؟ تا چگونگش ربوبیت امهلاش را درک کنلایمنیازمند معیت با رسول هستیم و یا اینکه دوباره  توان توحید را بحث ک دمشروش تج بش 

بلاه روابط انسانش  نخواهد شد و وقتش فق  درمان نید ما درمان اگ  چگونگش ربوبیت امهش را متوجه نیویم، فق ِدو حامت وجود دارد؛ 

چیست؟ چطور باید  آن ب  مسلط شدن سؤال این است که راهربوبیت امهش مسلط شویم، ب  اگ  بخواهیم  خواهد شد. چامش کییده

 معیت با رسول متومد خواهد شد.  ض ورت نیزقهار ارتباط بگی یم؟ در این نقطه  این واحدِ با قوایدِ

قواید ربوبیت است و این ام  هلام  ،اطمیات این دسته دوم و اطمیات دارد دودستهنیاز به  هاانسانهدایت  ک دمکه بیان  طورهمان

خلاواهش  ؟کندمشخداوند به چه شکلش ربوبیت را ایجاد حالا سؤال این است که اطمیات در اختیار رسول است.  اولِ یمانند دسته

وقتلاش آیلاا  .کنیمملاش فت را متوملاد از این نقطه پایه امگوی اسلاممش ای انلاش پییلاما زی ا  ؛مقدمه دوم را با گوش دل بینوید کنممش
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؟ کنلادمشبه شکل نظ ی ورود پیدا  اندازدبیتوحید را جا  خواهدمشپیامب ی  وقتشدر یامم ربوبیت کند و یا  دخواهمشخداوند متعال 

ز ب هلاان نظلام، ب هان نظم یا صدیقین استدلال بیاورد و بعد بگوید از ب هان صدیقین یا ا وسیلهبهو  ش وع به بحث نظ ی ک ده مممً

با بیانِ  ،دارند اءاما بیانش که انبی نیز بیان داشتند پیامب انبمشک  ؛، آیا به این شکل است؟ ببینیدشودمشفهم توحید متومد 

 هلاایویژگشمحور اسلات و در کلال انلاذارمحور و تبیلای  اختیلاار نیسلات، بیلاانِ یکیانندهبه چامش یعنش بیانِ ،ذک  است هایویژگش

و بعد  کنیمکب ی و اندراج صغ ی در کب ی و قواید یک قضیه را بحث  صغ ی، به این معنا نیست کهبیان فلسفش  اما .مختلفش دارد

 به این شکل نیست. در وجود یک نف  متومد خواهد شد، خی ؛ بگویم از انتاج یک قضیه توحید 

جلاا یک دستگاه فلسفش بلا ای  در بخش بیانش عالدستگاه خداوند مت گویممشکه ی ض ک د سند محکم بنده ب ای اینکه  طورهمان

وّل »خداوند متعال ف مود: است که خواندم. ایش یفهآیه  آنتوحید نیست،  انداختن ََ هَاَ   فسَََا
َ
ااُّ  أ

كَ ََ  لا  كنَّااَّ  آَ لَلذِّ ان عَلََّ ف ماید که این آیه مش ؛«ت َ

ج یان یلم و  که ی ض ک دم ذک  یعنش قدرتِ طورهمانو  ب ای خ وج از حامت یدم یلم و خ وج از جهامت به س اغ اهل ذک  ب وید

است؛ بناب این دستگاه خدای متعال بیلاان نیلاز مصطلح  فلسفشِو به معنای نظ ی  مسأمهغی  از بیان  این موضوع هدایت در جامعه و

در . انلادازدمشختلف در جامعه جا با رفع نیازهای ممسأمه توحید را دستگاه خداوند متعال  ت  از بخش بیان این است کهمهماما دارد 

 را دارد، مستنداتِ دینش هم دارد ب ای خود شما درونشاین موضوع قابلیت مطامعه  ؛شودمشتقدی  کییده  مسأمهاین قسمت بحث به 

 ذک  کلا د.را نسبت به ایلان موضلاوع متلا هاآدم توانمشاز ط یق نظ ی هم  و - ی ض خواهم ک د آنها را باحوصلهو  م وربه بعداًکه  -

فط ت به چه معناسلات؟ یعنلاش نلاوع خاصلاش از  خلق ک ده است.را ش تخداوند متعال در ابتدا فط  طور که ی ض ک دم؛ همانببینید

و زوج در همه موجودات نهفته شده اسلات، نیلااز بلاه  فّنیاز به کُمسأمه  مممًخاصش وجود دارد،  هایویژگش . در این فط ت نیزخلقت

اگ  ابعلااد فقلا  را بحلاث کنلایم در حقیقلات ابعلااد موجودات دارای نیازهای مختلفش هستند و ت نهفته است. ذا هم در همه موجوداغ

و  هسلاتندات اجتملاایش ینلادها در نظاملاایلان ف ا - کنلادمشتع یف را سلاینلادهایش ا. حال خداونلاد متعلاال ف ایمک دهفط ت را بحث 

رفلاع نیلااز  . پس ورودی تفاهم توحید، چگونگشِشودمشرفع این فق   منج  به که - نداهک دمشیندها را مدی یت این ف آ پیامب ان

 است. 

شما ب ای رفع نیازهای یلااطفش و جنسلاش خودتلاان ازدواج کنیلاد،  گویدمشاسمم بیان  کهاینتا بحث واضح شود؛  زنممشممال بنده 

اسلات؛  پذی یمسلاوومیتبودن به فوفمحل این مدویژگش  ت ینمهمرفع نیاز پیینهاد داده است که  ب ایس ش رایعنش یک مدل خاص

 . ایلان،مملازوج کنیلاد مقابلال ط فبلاهنیازهای روحش، جنسش و یاطفش خود را ممزوج با پذی ش مسوومیت نسبت  گویدمش این مدل

 هایمسلاوومیتهملاین  ازدواجبحث  ت ینمهم کنیدمشوقتش در مورد ازدواج صحبت  است.ویژگش این مدل خاص خداوند  ت ینمهم

املاا  ،مسلاوومیت اسلات مسلاأمهزنا بدون در نظ  گلا فتن  وت ازدواج با زنا همین موضوع است؛تفا اصمًن نسبت به یکدیگ  است. ط فی

نیازی  - کندمشنیاز به شما پیینهاد  مدمش را ب ای رفعحالا وقتش خداوند  افتد.اتفاق مش وومیتمس یمسأمهازدواج با در نظ  گ فتن 

 ازدواج را مطلا ح کلا دم، مملاال بنلاده. دهلادمششما را به سمت ربوبیت و توحید رشد  تدریج بهمدل  این -که در فط ت شما هست 

تلاا  کندمشازدواج سطحش از فق  را دارد و  طبیعتاًمج د است  ،وقتش شخص ؛ببینیداجازه بدهید ممال را توضیح دهم تا روشن شود. 

شلا  باشلاد و اگ  م دی در شلاه  خلاود  -یت جزء روایات یجی  است این روا -حض ت ف مود  کند. ب ط فنیازهای یاطفش خود را 

تا زمانش خمصه . تووریزه شده است پذی یمسوومیتپیش همس  خود ن ود میمول معنت است. یعنش در مفاهیم اسممش این حد از 

فیارهایش به او وارد  هخ بالآد. کن ب ط فتا نیازهای خود را  کندنیازهایش دارد و تمش مشو  اوستخود  مج د است تنها ف د که یک



 

 

 از نیازهای او رفع شلاود.تکمیلش انجام دهد تا ب خش  هایفعامیتباید درآمدی کس  کند، بعد از درآمد باید یک س ی  مممً شود؛مش

 دقیقلااً و کنلادمش. حلاال ایلان شلاخص ازدواج کنلادرا به او وارد مشفیارهایش  ،د یپذخ ه مسوومیتش که در مورد خودش مشیعنش بالآ

نیازهلاای  ،فیارها اینامبته در کنار  ه ب  روی اوست دو ب اب  خواهد شد.، یعنش فیاری کگی دمشمسوومیت یک نف  دیگ  را ب  یهده 

بلاه ملا د  ملاممً .شلاودمشدیگ ی بلا  یهلاده او گذاشلاته  مسوومیت مضایف دیگ از یک جای  بالآخ ه اما ؛شودمش تأمینیاطفش او هم 

بییلات ی را یعنلاش مسلاوومیت  کند و ایلان تأمینپس در حال حاض  باید دو نفقه را  زن ب  تو واج  است. یفقهاست که ن شدهگفته

وابستگش  و سطح نمودهنیاز بییت ی احساس عنش ؟ یدهداو رخ مشچه اتفاقش در وجود  پذی دمشبییت ی مسوومیت  وقتش .پذی دمش

 ا جایگاه خداوند متعال بییت  در وجود او درک شود. ت شودمشزمینه درست این  است و پیداک دهاو ارتقا 

معلااش بلا ای بلاانوان یلاک  تلاأمین -است  شده ب داشتهگ چه مسوومیت نفقه از یهده بانوی خانواده ا بگذارید تا ممال را تکمیل کنم.

انتقال و تومیلاد اخلامق بلا  روی  مسأمه متقابمًاما  - گذاردمش داشته و ب  روی دوش م داسمم این میکل را از زن ب  میکلل است و

 واما حالا محور خانه  خودش بود؛ مج د بود، فقط خودش و اخمقِ زنتا زمانش که  به یبارت بهت  .ق ار گ فته استدوش خانم خانه 

ین بییلات  چه کسلاش او مضایف شده است. تأثی گذاری که به این معناستخانه ی خانه شده است. ریحانه یبه تعبی  روایت ریحانه

 تأثی گذاری مسأمه متغی  اصلشِبه خانم خانه  و شودمشزن زیادت  روی ب  فیار حیث  این از پس دارد؟ مادر.را ب  روی ف زندان  تأثی 

 .کیلااندف زنلادان خلاود را هلام بلاه چلاامش مشهمسلا  و  شودوقتش زن خانه به چامش کییده مش. گ ددتبدیل مش خانواده در اخمقِ

ها ارتقلاا پیلادا به میزانش که سلاطح مسلاوومیت. ح ف اصلش بنده این است که باشدمشای جدی بسیارمسوومیت  مسوومیت اوبناب این 

از کلاه در ایلان ملادل  انددادهپیینهاد  هاب ای رفع نیاز به شما ؛ مدمش راببینید کند.و نیاز اف اد ارتقا پیدا مشکند سطح وابستگش مش

ا مََ  َنّ » وده:که در ق آن ف م وجود داردراحتش یک ط ف  سلا ی یُ آنار نلااما در ک ؛س ی در این کار وجود داردیعنش یک یُ؛ « يّسَال   لَُعَّسَُّ

کلاه از طلا ق یلاادی  رسلادبنلادی مشبه این جمعاو  خودِ یواشیواشوقتش سطح مسوومیت و نیاز آدم ارتقا پیدا ک د،  .نیز وجود دارد

 کلاه رویلادنمش هایشبه س اغ روشب ای رفع نیاز خود را بکیید، دیگ  دوبار  هیدخوامشوقتش شما  کند. ب ط ففق  خود را  تواندمشن

 .کنندمش ب ط فشما را  نیازِ باریک اندازهبه

بایلاد  شلاویدمششلاما وارد در بلاازار وقتلاش  ملاممًبقیه مناسک دینش را هم بحث خواهیم ک د؛ حال این موضوع در مورد ازدواج بود و 

بلاه  هاانسلاانف د با بسیاری از  ریایت شود یعنش روابطِ مسأمهاصل در معییت و درامد حمل و ح ام است. وقتش اصل این  بدانید که

خواهلاد آورد.  بلاار بسلایاری  بلا  روی دوش اوحلامل و حلا ام را ریایلات کنلاد،  خواهدمشزی ا وقتش کسش چامش کییده خواهد شد؛ 

. مذا ق ان ف مود که اگ  در چنین جلاایش بودیلاد مهلااج ت شودنمشز سوی اف اد ریایت باشد که این موضویات ا درجایشاگ   خصوصاً

  » کنید
َ
سَضّ  تَكّاَ   لََ  أ

َ
اعَ    لَلٰلهُّ  أ لسُّ شلاما را  کلاارِ موضلاوع زی ا ایلان را قبول ندارد؛ نمؤمشمای  هایارزشروابط انسانش  نمانید که درجایش ؛« وا

جای خود را تغییلا   شدن هستید،دیدید که در حال تسلیم . وقتششویدمشتسلیم  شما ،کار سخت خواهد ک د و در اث  سخت شدن

  »دهید، 
َ
سَضّ  تَكّاَ   لََ  أ

َ
اعَ    لَلٰلهُّ  أ لسُّ اّول »این دستور ق ان است که  .« وا ُِّ ا 

ا  فتَُّا يها کلاار در حال شما باشید.  ت راحتکه  جایشبهمهاج ت کنید  ؛«فُّ

که  مبدأیکه توجه شما به  شودمشبایث  پذی یدمشمسوومیتش که  ،دهیدمشاین کار را انجام  با مدل خدا وقتش هستید اما اقتصادی

گونلاه هسلاتند. اند نیلاز همینهایش که در حوزه دینش پیینهاد شدهبسیاری از مدل شود.مدی یت کند جل  مش ت دقیقاین نیازها را 

  ال زدم.مرا م وکارکس خانواده و  مسأمهبنده در این جلسه 
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که  دهندمشنیاز ارائه  تأمینب ای  را هایشروشموجود  هایمدلقضیه در  سویآندر  همین موضوع ج یان دارد؛قضیه هم  ط فآن

درست است کلاه  – امی اممؤمنینبه تعبی   - وقتش ازدواج تبدیل به زنا شد مممً. شویدمشسطحش قانع  صورتبهشما به رفع نیاز 

که شما را ب ای رفع نیاز  رودنمشمدل به سمتش این ایجاد خواهد ک د. یعنش یوارضش را هم  بعداًاما ؛ شودمشایجاد  مدتشکوتاهمذت 

  ب ای رفع نیاز م اجع متفاوت تع یف کند.که  ب دمشبلکه به سمتش ، سوق دهد و مبدأ واحد واحد بّبه یک رَ

 –امگلاوی اسلاممش  گلاوییممشای انش پیی فت  -امگوی اسممش یه نق اومینکه وقتش ما در  دهممشدر جلسه بعد بییت  توضیح حالا 

، موضویاتش هسلاتند کلاه بییلات ین سازجهتموضویات  ؛ باید بدانیم کهاست سازجهتپ دازش موضویات به معنای ای انش پیی فت 

نلااظ  بلاه  سلاازجهتاز موضلاویات  ه کلادامبلکه  وگوگفتنه از ط یق  ا نه از ط یق نظ ی وام دارند؛ هاانسانرا ب  هدایت  تأثی سهم 

رفلاع نیلااز را املاا ملادمش کلاه  انش پیی فت یک مدل رفع نیلااز اسلات؛ ای –در واقع امگوی اسممش  ها هستند.بخیش از نیازهای انسان

نیلااز  توانمشک د که ف د هدایت پیدا کند و  تأمیننیاز را به شکلش  توانمشخمصه . دهدمشهدایت ق ار  ب ای فهم توحید و یشمج ا

در نتیجه  و شودمشکه ف د به سمت ضممت پیش ب ود. اگ  با مدل هدایت رفع نیاز ک دید، این فق  مدی یت  ک د تأمینرا به شکلش 

 . شودنمشروابط انسانش هم به چامش کییده 

را توضلایح  سازجهتویات ای انش پیی فت یا همین نظ یه پ دازش موض –مادر امگوی اسممش  یشاءالله بنده از شنبه بحث نظ یهان

اما از ط یق رفع نیاز. در اصل امگو نیامده تا بحلاث نظلا ی کنلاد،  ؛معادمه ایجاد هدایت است سازجهتخواهم داد. پ دازش موضویات 

.. حلاالا اگلا  کند که این نیازها به زی ساخت هدایت تبدیل شوندابعاد مختلف نیازهای انسان را به شکلش مدی یت  است تا آمدهبلکه 

ت بلاا رسلاول اسلات. بلاه دمیلال معیّ آنارزیابش  آن از رفع نیاز است، اومین شاخصهنقطه ش وع  وباشد مشف آیند هدایت به این شکل 

 .کنلادمش. او ب ای فط ت ذیل قواید ربوبیت رفلاع نیلااز شناسدمشو رسول ابعاد فط ت را نیز  شناسدمشاینکه رسول قواید ربوبیت را 

هلام نیلااز ب طلا ف  بناب این در صورت معیت بلاا رسلاول واضح خواهد شد. کاممًساده توضیح دادم  صورت بهحالا وقتش این موارد را 

امگویش بتوانلاد ت و فقط کافش است مدی یت فق  اس نیز معنای این ح فو هم این رفع به صورت یمیق و غی  بخیش است.  شودمش

مدی یت نیده  در روابط انسانش فق ِ هااصطکاکرییه همه  ون بیاورد؛ چون انسانش را از چامش بی روابط تا بتواند فق  را مدی یت کند

دیگلا   در سلاوی %1و  سویک در %99، آمدهبه وجود  است یتوالهست،  ظلمدیدید حسد هست،  ه کجادر نظامات اجتمایش است. 

 صلاورت بلاهرا فطلا ت  کیور نتواند فقلا ِ ریزیب نامهرا پیدا کنید. مذا ح ف بنده این است که اگ  نظام  آنهستند باید بتوانید رییه 

بلاا دادگلااه و قلاانون و قلاوانین  شودمش مجبور اینصورتدر  امش روابط انسانش را بپذی د ومدی یت کند، در گام بعد باید چ جانبههمه

ایلان فقلا   .گی دمش امخنده]با ط ح مسأمه شفافیت[ بنده گاهش اوقات  روابط انسانش را تنظیم کند. !با شفافیتیا مممً ، گی انهسخت

املاوال بلا ای اینکلاه  گلاوییمد تجاوز به حقوق دیگ ان هستند و با این حلاال ملاا مشب ای همین مت صّ است و مدی یت نیده هاانسان

 مدی یت خواهد شد؟ خیلا ؛ فق  شخص د. آیا اگ  شفافیت را ارتقا دهیمیمومش مورد اختمس ق ار نگی د، شفافیت را ارتقا خواهیم دا

 نیلااز او همچنلاان بلااقش اسلات و چلاون ؛شودمش ت پیچیده ]در ارتکاب این ج م[ مذا شخص مقابل اید وک ده ت سختف آیند را  ماش

که تمدن مدرن و  امگفته. مذا بنده همییه کندایجاد مشاو راهکارهای قانونش را ب ای استممار دیگ ان  دهیدمشوقتش شفافیت انجام 

. در کیوری مانند کیلاور ملاا اندک ده ت پیچیدهدر حقیقت نموده و  شتجاوز به حقوق دیگ ان را قانون ودی دز یافتهتوسعهکیورهای 

آید ومش ایلان اخلاتمس دیگلا  و اختمس به وجود مش شودنمشفق  مدی یت  ابعادِ کندمشبه دمیل اینکه امگوی توسعه غ بش حکومت 

شلاما روبنایش را انتخاب کنیم. ف ض کنید  هایحلراه هااختمسز استممارها و ن ویم به سمت اینکه ب ای جلوگی ی ا قانونش نیست.



 

 

بییلات ین حقلاوق بلاا کمتلا ین حقلاوق  در آن مکلاانیزم – دهلادمشمجلس هم این کار را انجام  الآن -درست ک دید که را مکانیزمش 

املاا اختمسلاش اتفلااق نخواهلاد افتلااد؛  هادریافت در در نتیجهو  –همین است  اند نیزآوردهقانونش که در ب نامه شیم  –دارد نسبتش 

اقتصلاادی را هلام در  هایف صلاتو اطمیات منجلا  بلاه  سایتش را ایجاد ک دهکنید؟! ممکن است بگویند  ارچک خواهیدمشرا  هارانت

دی تلا  یملاومش  که در حال ط احش سایت است، اطمیلاات را دو روز کسشآنگویم در پاسخ مشبنده هم  .دهیممشاختیار یموم ق ار 

در استممار است. به دمیلال اینکلاه نظلاام  پیچیدهمدرن یک انسان  . مذا انسانِخواهد ک دپیدا را ب ای ج م  راهشیکخ ه . بالآکندمش

شاءالله شلانبه بحلاث را بییلات  خلادمت شلاما  آنحالا  استفاده ک ده است. فق روبنایش ب ای مدی یت  هایدائماً از روش آنمدی یتش 

 م داد.توضیح خواه

 الله یلش محمد و آل محمد شو صلّ
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 پرسش و پاسخ:

به چلاه  دهندداده و انجام مشبه م دم  -مانند ژاپن  -در ب خش از کیورها مسوومین ه پس است تعهداتش ک !ببخیید حاج آقایکی از حاضرین: 

 شکلش است؟

ش ایط در این کیورها به چلاه شلاکلش  یح خواهم داد کهیعنش توضهم خواهد رسید؛  هاممالبحث بنده به این  اًاتفاقاستاد کشوری: 

در واقلاع  که نیدیبب تبیین کنم تاحاکم ب  مدرنیته را  هاینظامهم در حوزه سیاسش و هم در حوزه اقتصادی  بعداًاست. اجازه دهید 

یگ ان را اسلاتممار کننلاد. یعنلاش بلاه د دنتوانمشی قوی هاانسانقواید  آنقوایدی است که در  - است یتوالمانند  مممً - هانظاماین 

 نلاد در نظلامِتوانمشافلا ادی ن این است کهمافیا  شناسشجامعه است. تحلیلِ شدهتیکیلکیورها مافیا  آندر  مممًکه  اندرفتهسمتش 

م ک د. املاا بلاه ارد را بحث خواهیشاءالله همه این مو. انکنندمشخود آنها نظم جدیدی ب ای رفع نیاز درست کنند و موجود رفع نیاز 

را مدی یت نکنید،  آنوقتش تقاضا وجود دارد و شما آیا  حال؛ کندمشتقاضا ارتقا پیدا  نیوداگ  فق  مدی یت این نکته توجه کنید که 

اگ  خودش بخواهد مدی یت کند بلاه چلاه شلاکلش ملادی یت خواهلاد  ؟!کندمشمدی یت ن آن تقاضا را هم ف دبه این معناست که خود 

نیان دهیم که روابط انسانش از  خواستیممشاستممار است. همه بحث ما هم این بود که  هرا ت ینآسانحامت بهت ین و ک د؟ در این 

 .شودمشکجا به چامش کییده 

 یلش محمد و آل محمد املهم صلّ

 


